
ـگونهـگونـواژه ها در گفتار
محمدـتقيِ دانشـپژوه

در هر گفتاري سه گونه واژه ي جدا از هم مي توان باز شناخت که بنيادِ دستورِ زبانِ ايراني و
هندي و يوناني بر آن استوار است. در اين زمينه٬ گويا نخستين بار ارسطو٬ در دفترهاي
و خطابه (بخشِ ٬٣ فصلِ ـ٥) و شعر (فصلِ ـ٢٠)٬ براي دستورِ زبانِ يوناني (٣ ٬٢ عبارت (فصلِ 
نام هايي آورده که در ترجمه هاي عربي عنوان هاي اسم٬ کلمه يا فعل٬ حرف واداة و رباط
آمده است. او در برابرِ هنديان٬ که جنبش و حدوث را در تعريفِ فعل مي گذارند٬ زمان را در

تعريفِ آن گنجانده است.
در دستورِ زبانِ عربي٬ که بخشي از زبانِ سامي است و بايد آن را همتاي زبانِ عبري و
سرياني برـشمرد و دستورِ اين زبان ها را بايد با هم فراـگرفت و درباره ي آنها با هم بررسي
ـکرد٬ اين سه گونه واژه هست. از اين روي٬ زيد بن ثابتِ انصاري درگذشته ي ٤٥ (٦٦٦م)٬
يِ گروهِ يارانِ پيامبر و نويسنده ي وحيِ او٬ به دستورِ او سرياني آموخت ( فهرستِ مربّ
سزگين٬ــ٬٤٠١ فهرستِ بروکلمن به آلماني٬ ١ ـ :ـ٥ـ٬ ترجمه ي عربي٬ ١ ـ :ـ١٣٩). مي گويند که
ئليِ بصري (١٥-٦٩ـهـ)٬ نخستين دستورِ زبان شناسِ سرزمينِ عربي که برخي او ابوالاسودِ دُ
را نخستين دستورِ ـزبانـساز براي زبانِ عربي مي دانند٬ آن هم شايد به دستورِ امام عليـ(ع) و
زيادـبن ابيه فرمانـرواي عراق٬ بدين کار دست يازيده است. من در اين باره در مجله ي
معارف (١ـ:ـ١ تاريخِ ٬١٣٦٣ ص ١٢١-١٦٠) چيزي نوشته ام. دانشمندان ما اين سخن را از او
و مي دانند که گفته است: «الاسم ما انبأ عن المسمّ ي٬ و الفعل ما انبأ عن حرکة المسميّ 
الحرف ما اوجد معني في غيره» (الفصول المختارة٬ ٩١) که به روشِ هندي بسيار نزديک و
از روشِ يوناني دور است (در دائرةـالمعارفِ اسلام ٧ـ:ــ٩٣-٩١٣ گفتارِ تروپو درباره ي پيروي از
منطقِ ارسطو در دستورِ زبانِ عربي؛ فهرستِ سزگين ٩ ـ :ـ٬٣ـ٩ درباره ي دفترِ مرکس درباره ي

ـاو). دستورِ زبانِ سرياني و کارِ ابوالاسودِ دئلي و نحوِ
در دستورِ زبانِ عربي٬ نخستين دفتري که داريم الکتابِ سيبويهِ شيرازي (١٤٠-١٨٠)
است (سزگين٬ ٩ ـ : ١٩؛ دايرة المعارفِ اسلام به فرانسه٬ ٢ ـ : ٩٦ و ٣ ـ : ٢١٠) و او گويا در اينجا به

دستورِ زبانِ يوناني بسيار نزديک مي باشد.
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٤٨ گونهـگونـواژه ها در گفتار

دانشمندِ سده ي چهارم٬ خوارزمي٬ در مفاتيح العلوم (ص ٬٩ ٬٤٩ ١٤٥) از اسم و فعل و
حرف و رباط و وجوه الاعراب و حروف المعاني ياد مي کند و پيداست که وي به دستورِ زبان

يوناني بيشتر مي نگرد.
دانشمندِ ديگرِ ايراني شعيا ابن فريغون از سده ي چهارم در جوامع العلوم (ص ٬١ ١١) ياد
مي کند از «الادوات المأخوذة من نفس الحروف٬ و ادوات النداء والاستفهام و الشک و التأـکيد
النفي والشک و الزمان» سپس مي گويد: «الاداة لفظة تجتلب لاقامة معني من معاني الکلام و

ليست بواصلة و لا موصوفة». در اينجا او به دستورِ زبانِ يوناني بسيار نزديک مي باشد.
ابن شهراشوب محمد بن علي سارويِ مازندراني٬ در گذشته ي ٥٨٨ در ٩٩ـسالگي٬ در
اعلامـالطرايق في الحدود و الحقائق ساخته ي رجبِ ٥٧٠ـ٬ که از الحدود و الحقائقِ مرتضي
علم ـالهدي برگزيده است٬ مي نويسد: «الحروف ما افاد في غيره» که به نوشته ي فيلسوفان
بسيار نزديک است (شماره ي ١٦٦٢ بورسه ي حسين چلبي٬ ص ٬١١٦ همان که در يادنامه ي

٦ ـ :ـ٢٧٣). هزاره ي شيخِ طوسي ٧٢٣ به شماره ي ١١٨٤ ياد شده است؛ اعلام الشيعه٬
از سخنانِ منطقيان برمي آيد که در شناختِ اسم و کلمه يا فعل چندان دشواري نيست٬
اين ادات يا حرف و رابطه است که بايد در شناختنِ آن باريک بيني کرد و رشته هاي گوناـگونِ

آن را برشمرد و دريافت.
اينجاست که دانشمندانِ دستورـشناسِ زبانِ يوناني و عربي و فارسي و اصوليان و آشنايان
به هنرِ سخنوري و بلاغت و خطيبان درباره ي آن دادِ سخن داده اند٬ چه آن در ساختِ سخن و

آميزشِ واژه ها بسيار مؤثر است.
از اصوليانِ پيشين٬ ابوالحسين محمد بن علي بن الطيبِ بصريِ معتزلي درگذشته ي ٤٣٦
را مي شناسيم که در المعتمد في اصول الفقه (چاپِ محمد حميد الله در دمشق در ١٩٦٤ ـ ٬
د اصالت دارد خواه با زمان ص٬١١ آغازِ مجلدِ يکم) مي گويد که گفتار در دلالت يا رسانْ
باشد يا بيـآن٬ و يا اين که پيروِ واژه ي ديگري است مانندِ حروف که معني هاي اسم و فعل را
دگرگون مي سازند و فايده هاي ديگري در دنبالِ آنها مي آورند. سخنِ او در اينجا بسيار به

سخنانِ ارسطو نزديک است.
از نوشته هاي شيعي مي توان از نهاية الاصولِ ابن المطهر علامه حلّي (٦٤٨-٧٢٤) ياد کرد

ـکه در آن در الفاظ از راه هاي ديگري کاوش شده است.
اصوليانِ بازپسين هم٬ مانندِ آخوندِ خراساني در کفاية الاصول ٬ از حروف و دلالت آنها بر
/١ معاني ياد کرده اند. خراساني از دو گونه دلالتِ تصوري و تصديقي ياد کرده و آن را از فارابي
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ـگونهـگونـواژه ها در گفتار ٤٩

و ابنِ سينا گرفته است ولي همه ي اينان از دقتي که دستور شناسانِ يوناني دارند بسي دورند.
اين است که فارابي در الالفاظ المستعملة في المنطق (صـ٤٢) مي گويد که تا اين روزگاران
آشنايان به دستورِ زبانِ عربي درباره ي شاخه شاخه هاي آن سخني نياوردند و به هريک از
آنها نامي ندادند و در اين باره بايد به سوي دستورِ زبان شناسانِ يوناني دست دراز کرد٬ چه٬
والف و واصلات و واسط و حواشي و آنها هستند که به هريک نامي جداـگانه دادند مانندِ خَ
روابط و مانند اينها. فارابي در اينجا بسيار موشکافي کرده و مي رساند که از دستورِ زبانِ

يوناني بسيار آـگاه است.
باري٬ فارابي (٢٥٩-٨٧٠/٣٣٩-٩٥٠) در دستورِ زبانِ عربي شاـگردِ ابن السراجِ
بغدادي٬ درگذشته ي ٬٣١٦ بوده و خودِ او بدو منطق و موسيقي آموخته بود (سزگين٬ ٩ ـ :

٨٢ـ؛ فهرستِ دانشگاه٬ ٣ ـ : ١١).
دو دانشمندِ ديرينه ي ديگر هم مي شناسيم که درباره ي حروف کار کرده اند:

١. ابوالقاسم عبدـالرحمن بن اسحاقِ بغدادي٬ درگذشته ي ٬٣٣٧ پردازنده ي الجمل في
النحو که ٤٩ گزارش دارد و حرف المعاني و الصفات که اـکنون در دست است.

٢. ابوالحسن علي بن عيسي رمانيِ بغداديِ معتزليِ منطقي (٢٩٦-٣٨٤) گزيننده ي از
الکتاب سيبويه و پردازنده ي حدود النحو و معاني الحروف که هر دوِ آن اـکنون در دست است

(سزگين٬ ٩ ـ : ٬٤ ١١٢).
پس از اين٬ مي توان از فارابيِ فيلسوف ياد کرد که با دستورِ زبانِ يوناني سخت آشناست.
او٬ گذشته از عبارت و خطابه و شعر ٬ که آـگاهي او را به خوبي مي رساند٬ دو دفتر از خود به

يادگار گذارده است:
يکي الحروف که استادِ دانشمندِ دانشگاهِ هاروارد٬ محسن مهدي٬ آن را نخستين بار از
روي تنها نسخه ي ش ٣٣٩/٢ دانشگاهِ تهران٬ نوشته ي ٧ ج٬١٠٧٦/٢ به خوبي چاپ کرده
است. وي سپس دانست که دو نسخه ي ديگر از آن در ايران هست: يکي در کتابخانه ي
مرعشي در قم به شماره ي ٢٨٦/١٤ (٧٦ر-١١٧ر) نوشته ي شاه مرادِ فراهاني در ١٠٧٢ و
١٠٧٥ ياد شده در فهرستِ آنجا (١ ـ :ـ٣١٨) ـ ؛ دومي در مجلسِ تهران٬ شـماره ي ٣٩٩٨ به
نستعليق٬ سده ي ١١ همراه بـا عنـوان هاي مطلب ها در هامش کـه در فهـرستِ آنجا

(١٠ ـ :ـ٢٢١٦) ياد شده است.
من در فرهنگستانِ باـکو به نسخه ي ديگري برخوردم که در آن هم عنوان هاي مطلب ها در
هامش آمده است و نامِ آن الالفاظ و الحرو ف است و همراه است با احصاءالعلومِ فارابي به
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٥٠ گونهـگونـواژه ها در گفتار

(2049) ـ. اين دو را محمد تقيِ مشهدي در ١١٣٣ به نسخِ ايراني نوشته و B94 ـ شماره ي
الحروف در آن از برگ «١ـب» است تا «٩٠ـب» و من در نشريه ي کتابخانه ي مرکزي دانشگاه
(٩ ـ : ٢٣٦) از آن ياد کرده ام. من عکسي از اين براي دانشمند محسن مهدي فرستادم و
مي دانم به او رسيد و به من نوشت که مي خواهد آن را دوم بار از روي اين چهار نسخه ي

ايراني به چاپ برساند.
درـباره ي دستورِ زبانِ فارسي بهترين فهرستي که در دست داريم از استوريStorey است
ـکه وي در مجلدِ سومِ ادبِ فارسي (بهـانگليسي)ـِ خود گذارده (صـ١٢٣-١٧٥) و رويـهم از

٢٨٩ دفتر ياد کرده است و بسياري از آنها درـباره ي نحوِ عربي است.
در فهرست هاي نسخه هاي خطي و چاپِ سنگيِ کتابخانه ها هم به نام بسياري از آنها
برـمي خوريم. گذشته از اينها٬ در فهرستِ مقالاتِ فارسي و اروپايي هم از بسياري از گفتارها

و دفترها که در اين زمينه است ياد شده است. براي نمونه از برخي از آنها ياد مي کنيم:
اده٬ در گذشته ي ٬٩٤١ قواعد فرس ساخته است. اين دفتر از کارهاي ـکمال پاشاز

دانشمندي است از بيرونِ ايران (استوري٬ ٣ ـ : ١٢٣).
در ديباچه ي فرهنگِ ميرزا ابراهيمِ سپاهاني٬ خوشنويسِ روزگارِ شاه تهماسب٬ که آن
را در ٩٨٦ يا ٩٨٩ ساخته است٬ پاره اي از کاوش هاي دستورِ زبانِ فارسي آمده است. من
ـگويا نخستين بار در فهرستِ نسخه هاي خطيِ سازمانِ لغت نامه ي دهخدا در نشريه ي
ـکتابخانه ي مرکزيِ دانشگاهِ تهران (٣ ـ :ـ٢٧) از آن ياد کرده ام ( فهرست فرهنگ هاي فارسيِ
دبيرـسياقيــ٨٣). در اين فـرهنگِ فارسيِ ايراني٬ کـه پس از المعجمِ شمس قيس ساخته ي

پس از ٦٢٨ نوشته شده٬ چنين کاوش هاي دستوري هست (استوري٬ ٣ ـ :ـ١٧٩).
آنچـه در فرهنگِ رشيدي سـاخته ي ١٠٤٦ و در برهانِ قاطعِ تـبريـزي ساختـه ي ١٠٦٢

©  (دبيرـسياقي٬ ٬١٥ ٤٠) آمده است بايد از اين فرهنگِ ميرزا گرفته شده باشد.
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